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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

و  بحثی که بود عرض کردیم مرحوم نائینی   متعاقب فعلا در کتب اصول شیعه بحث واجب مشروط و واجب مطلق در مباحث تبعا لغیره 

ربطی به بحث  حکام است اصولا در بحث اوامر نیست  ای از کتب اهل سنت در بحث اردیم این بحث در عده عرض کاوامر انجام دادند  

هایی است مربوط به خود واجب مشروط و ی که واجب مشروط است یک بحث. به هر حال راجع به این قسمت یعنی قسمتاوامر ندارد 

این اینها  اینها در مفهوم شرط بررسی ی به اصطلاح شرطشود به جملهبوط میررسی کردند . یک قسمتی هم مر را اینجا بکه خوب  یه که 

 .کردند 

ی شرطیه مرادشان نیست ولو  جمله  ی اسمیه باشد خصوصباشد ولو جملهی شرطیه  واجب مشروط لازم نیست به جملهو لذا در بحث  

زنیم  هایی که الان میشرطیه باشد البته ما مثال  یآید این طور نیست که خاصه به جملهمطلق میی اسمیه باشد بحث واجب مشروط و  جمله

است تمام مروی جمله روی  ثالی شرطیه  است  جملههای ما  به باب  ی شرطیه  و واجب به اصطلاح مطلق مختص  اما واجب مشروط 

و مفهوم شرط نیست نه اعم از آن بحث است لکن فعلا ماها در بحثی که الان انجام میجمله ی شرطیه ها را روی جملهثالدهیم می شرطیه 

 زنیم . می

نباشد و حق هم همین است جملهو لذا ممکن است یک نکاتی در اینجا باشد که در بحث   لکن ظاهرا مرحوم نائینی که فعلا ی شرطیه 

مباحث را ارجاع داخوانیم در بحث جملهات ایشان را میعبار    79،   77،  178ی  ما صفحهدند به همین واجب مشروط الان ی شرطیه 

 سیصد صفحه بعد ان شاء الله تعالی .  79،  478که ارجاع دادند ، ی شرطیه هستیم بحث جمله

و مثال معروفش هم که آمده  این تقسیم در کلمات اصولیین  دانید دیگر مثل وجوب صلاة را مطلق می  به هر حال عرض کردیم اصل 

 .  گرفتند مثل وجوب حج را مشروط گرفتند که توضیحاتی داده شد

و مطل صول متاخر تر شیعه یعنی بعدها مطالب دیگری هم  اق در این عرض کنم خدمتتان آن وقت در ضمن این بحث واجب مشروط 

یدٌ فاکرمه یعنی وجوب منمطرح شد  اگر گفت ان جائک ز این است که  ید ، . اولا ظاهر عبارات اصحاب و اصولیین  وط است به آمدن ز
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این تحلیلی استوجوب که وجوب مفاد هیئت است  لکن در واجب مشروط اعم است طیه  ی شر به جمله راجع به حساب هیئت اکرمه 

 روط اعم است . گوییم بحث در واجب مش حالا ما تحلیل در اینجا می

و لذا ظاهر عبارت را این جور معنا میدر جمله این بحث را مطرح کردند ظاهر عبارت این است  کنند که هم وجوب و هم ی شرطیه 

در آینده ، استقبالی هستند وجوب فعلی نیست واجب هم فعلی نیست   همان آمد نان بخر یعنی هر دو واجب هر دو استقبالی هستند اگر م

یدن نان باشد نه  حث را بردند روی وجوب مشروط و ها بشود که بعضیاصل وجوب فعلی است نه واجب و از همین جا روشن میکه خر

، بعضی تا روشن بشود الان بحثی که هست یک مقدار در این فرق  ق  ها هم بحث را بردند روی واجب مشروط و مطلمطلق  بین این دو 

 بوده بحث وجوب . آید لکن در حقیقت بحث اساسی همان وجوب عباراتشان خلط می

بین وجوب و واجب  و عرض کردیم که بعدها در شیعه مرحوم صاحب فصول به این ذهنیت افتاد که ممکن است تفکیک قائل بشویم 

یبا میکه  هایی که اجمالا در این اصول متاخر شیعه  گوییم بحثحالا خود آن وجوب و واجب را چطور معنا کنیم بعد ان شاء الله می شود  تقر

، اصول متاگفت با از زمان و ید گفت اصول متاخر تر شیعه  های  اصول متقدم هم شیعه مثل کتابحید بهبهانی است که اصولا با  خر شیعه 

یاد د  .کرد ارند فرق میعلامه فرض کنید و هم اهل سنت که الی ما شاء الله کتاب ز

ا  ه ها بود اصرار اخباری ی اساسی این اصول متاخر شیعه وجود اخباری ردم نکتهمباحث عوض شد و عرض کبهانی طرح  ید بهاز زمان وح

با مکتب اهل بیت نمی یاورند با سازد اینها در این فکر افتادند که این مباحث اصول را بکه این اصول مطابق با تفکرات اهل سنت است و 

ا امکتب  بسازد یعنی  اساسیهل بیت  امتیاز  اخباریصول متاخر شیعه  از شبهات  بحث اخباریهاست اش جواب  اصطلاح  ها را  ،  به 

 خواستند جواب بدهند .می

یبا میاصول متاخر تر بیشتر از زمان شیخ انصاری است   یبا ، تحقیقا حالا  تقر شود گفت شیخ انصاری مطالبی را که قبل از ایشان بوده تقر

به  در مباحث  ایشان چاپ شده مباحثی که  یرات از  تقر الفاظ بود به صورت  مطالبی که در مباحث  البته  یبا دسته بندی کرده است  تقر یا 

یرات چیزی شبیه  ی رسائل شیخاصطلاح خودشان حجج و امارات و اصول عملیه بود به قلم خود شیخ است یعن این را توضیح دادیم و تقر

یر کتاب است در این سلظاهرا والعبود و سابقا امالی بود که  یرات مرحوم شیخ اولین تقر یراسلهلم عند الله تقر  ت . ی تقر

یادی نوشته شده ظاهرا به نظرم   یرات ز در اکنفکر میاین مطلب را حاج آقا بزرگ هم نوشته باشد یعنی ما الان خوب تقر یعة دارد  م  لذر

 .مرحوم حاج آقا بزرگ ، اولین ، که اسمش هم مطارح الانظار است چاپ جدید هم شده است 
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یراتی که  یرات مرحوم شیخ قدس الله نفسه  ما شروع کردند نوشتند آقایان  ما در این دوران جدید  اولین تقر قیه که بباشد ظاهرا همین تقر

یرات را میالحمدلله الان الی خوب هم   ویسند . ندارند تقر

یر شیخ این هست که آنچه که آن مرحوم بزرگوار در تقر دقیق نبوده در همین بحث  نوشتند یک صحبتی هست که شاید خیلی  البته  مثلا 

با سند نقل نمیکند از مرحو واجب مشروط مطلبی را ایشان نقل کرده مرحوم نائینی نقل می قد حکی  گوید و کند میم میرزای شیرازی البته 

کردیم اینها در مباحث منزل مطرح شد این   ضر اشتباه کرده کلام شیخ را درست نقل نکرده است و عر ازی که در اینجا مقریر عن السید الش 

قرر نسبت داده در دو کتاب دیگر هم آمده است یقی است که این مطلبی را که می که تحقای دارند آقایان محققین کتاب در این چاپحاشیه

یر   مطلب آمده در خلال کلمات مرحوم آقای میرزا حبیب الله رشتی هم در گی چاپ شده آنجا هم این  دیگری هم از شیخ تاز چون یک تقر

 .ست چون معروف شده در السن که این مطلب اشتباه مقرر است یعنی مطلب ظاهرا اشتباه مقرر نی، بدایع هم این مطلب آمده است 

یب زمانبه هر حال  ی اول مطلب صاحب فصول  یک مطلبی که حالا آن مطلب اول برای صاحب فصول را بگوییم بعد به حسب تقر

تفکیک قائل بشویم  وجوب و واجب شد که ممکن است  است چون صاحب فصول قبل از شیخ است ، صاحب فصول قائل به تفکیک بین  

 ک اصطلاح گفت جعل اصطلاح جدید کرد . و اسمش را گذاشت واجب معلق ی

نم اینطور باشد ، حالا کظاهر بعضی عبارات این است که صاحب فصول اصلا واجب مشروط را کلا به واجب معلق ارجاع ، فکر نمی

خوانیم . به هر حال و کلام نائینی را دند یک مقدار هم عبارت صاحب فصول را میچون عبارت صاحب فصول را در این چاپ جدید آور 

 شویم . هم متعرض می

ول  . عرض کردم این مشکلی که مرحوم صاحب فصاین واجب معلق را به این معنا گرفت که وجوب فعلی بشود و واجب استقبالی بشود  

شد ی حج بود چون حج اگر شخص مستطیع میها آمدند و سعی کردند آن را حلش بکنند این مسالهبعد هم آقایان بعدیدر آن واقع شد و 

، ده ماه فاصله داشت خوب هنوز نهم ج که  شد گاهی مقدمات حج مثلا تا خود زمان حمشغول مقدمات حج می ذی حجه بود هشت ماه 

ین ما من در که در اصطلاحات اصولیحج نیامده ، حالا که وجوب حج نیامده چطور ایشان مقدمات را انجام بدهد . مخصوصا وجوب  

ستقرائی ندارم تعبیری که متعارف شده در کتب البته ندیدن بنده دلیل نیست ادم شاید آنها هم داشته باشند بنده ندیدم  اصول اهل سنت ندی

یات تر ه . عرض کردم در اعتبکند به مقدمرشحی است یعنی از ذی المقدمة یک وجوبی ترشح میاصولی ما که وجوب مقدمه وجوب ت شح  ار

 به است . به شوخی اش معنا ندارد این حرف
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این وجوب ، اینجا مرحوم نائینی هم دارد ترشح ، یت  حالا عرض کردم فعلا در کتب اصولی ما آمده چون رشح الوجوب من ذی المقدمة 

سیم جوب است این قسمت حالا جای دیگر هم گفتیم باحث تقیم اینها مند تا وجوب ترشحی ، عرض کردکنبیر میی تعر بیشتر وجوب غی

 شود . های آینده هم ان شاء الله روشن میخلال بحث

حالا در کتب اهل سنت که من ندیدم ترشحی که وجوب مقدمه یک وجوب  در اصطلاحی که آمده در این کتب متاخر تر ما در اصول  

واجب باشد تا یک وجوبی به  ترشحی است ، خوب اگر وجوب ترشحی است اول باید آن واجب باشد تا ترشح بکند اول باید ذی المقدمة 

بکند وجوب به مقدمات شود ترشح ج که واجب نشده است چطور میمقدمة واجب نشده اعمال حنوز که ذی الاش ترشح بکند همقدمه

، الا ، هشت ماه قبل  ، هفت ماه قبل  ده ماه قبل  کشد زمان حج یکی دو سال طول میساگاه گاهی ظاهرا ثبت نام در ن که حج که شما از 

 ، دو سال سه سال دیگر صحبت ده ماه و یک ماه و دو ماه نیست 

 نام تعطیل است .  یکی از حضار : ثبت

 : بله آقا ؟ آیت الله مددی 

 بخرند  فیش میلیون 200فیش بخرند ثبت نام برای حج تعطیل است دیگر فقط باید  86یکی از حضار : از سال 

 ای ثبت نام وز عده هست هننه  :آیت الله مددی 

 . سال است تعطیل است  20یکی از حضار : 

یم . تعطیکی از حضار : عمره هم تعطیل است آقا ، عمره هم حاج آقا   یل است ، حج هم ثبت نام تعطیل است باید فیش بخر

یدن تا بشود به اس :آیت الله مددی   آن طرف  مخوب بعد از فیش خر

 ، هفت ماه  شش یکی از حضار : هفت ماه ، 

با هواشگویم غرض الان هم که میبله می  :آیت الله مددی  یعود  ب  پیما سر هشت ماهی فعلا  ا مقدماتش طول انجام داد یک هفت ، 

 ند . علی ای حال تا به قول شما فیش بخر کشد می

حب فصول این  فرمایند صاشود ترشح بکند مرحوم نائینی قدس الله نفسه خوب مطلب ایشان درست است میچطور میبه هر حال این  

با وجوب معلق حل کرد گفت   ش واجب است  لان است و لذا مقدماتحجه است لکن وجوب انهم ذی الدرست است واجب مطلب را 
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این جوری کرد و تفکیک قائل شد  را مرحوم صاحب  وجوب و واجب ، وجوب فعلی بشود واجب استقبالی بشود این بین حل مشکل را 

 فصول قدس الله سره انجام داد . 

زگی مراجعه کنم به هر تاکنم هست چون نشد  نیست اما فکر میبرد الان در ذهن من  هایشان ایشان اسم میبعد از صاحب فصول بعضی

از ایشان عده برد  به نظر من از صاحب کفایه باشد ایشان اسم نمیحال چون قبول نداشتیم مطلب را  ، بعد  ای قبول کردند وجوب  کفایه را 

شرط علمی گرفته   دکفایه شرط متاخر را به معنای وجو شرط متاخر باشد چون صاحب  از قبیل گفتنند ممکن است  ی اینکه  معلق را به اضافه

هم فاسد است خودش آن مبنای  یزه باطلی  به وجود علمی شرط است خوب آن مبنا  ای حال خیلی دیگر حالا متعرض ر ، علی   است 

 .شویم ها نمیکاری

ذی حجه  طش به اصطلاح واجب هست لکن متاخر است یعنی به آن متاخرش نهم گوید شر یعنی مییک شرحی هم مرحوم نائینی داده  

به قول ایشان تهیه خود  ا مشرف بشوند برای حج و یک راه دیگری هم  ی مقدماتش را بکنند تی فیش بکنند یا تهیهاست لکن از هشت ماه قبل 

نائینی پیش بینی می پیشنمرحوم  این رأی بیشتر الان شاید مطرح باشد از راه مقدمات مفوته عرض کردم اینها راه هاد میکند ،  هایی  کند که 

 ماه قبل روشن شد ؟  حجه مقدماتش هشت ماه قبل ، شششود در ذی حج واجب میر بکنیم که ما چطور تصویرفتند برای اینکه 

، یکی دیگر هم اضافه کردند شرط متاخر یکی دیگر هم اضافه کردند آقای  یکی را صاحب فصول گفت  ، وجوب معلق  واجب معلق 

هد عمل  اگر انسان آن را انجام ند تی هست که  گوید حق این است از باب مقدمات مفوته ، مرادشان از مقدمات مفوته مقدمانائینی ایشان می

گیرد پس وجوب فعلی نیست وجوب استقبالی است وجوب در همان نهم ذی حجه است لکن من الان اگر این  در وقت خودش انجام نمی

شود لذا اسمش را گذاشتند مقدمات دهم فوت میم ذی حجه است انجام نمیفیش و این کارها را نکنم آن وجوب را در وقت خودش که نه

 گویند . این سه تا مبنا . وته به این می، مقدمات مفمفوته 

حاء مقدمات  خواهد مقدمه اصلا وجوب مقدمه چون به حکم عقل است اننمییک مبنای دیگر هم که عرض کردیم این بود که اصولا 

کند انواع مقدمات ، باید قبل از عمل باشد ده ماه مثلا یک سال فرق میفعلی باشد بعضی از مقدمات کند بعضی از مقدمات باید  فرق می

است نقچون مقدماتی کار یک نواخت نیست  به حکم عقل  به وجلی نیست وجوب مقدمه  یعی نیست ، تعبدی نیست و  وب مقدمه تشر

ازار  ببرود  مثلا باید  داند که این  داند هم عبد میبرو گوشت بخر هم مولی میگوید مثلا من باب مثال عبارت دیگر وقتی مولی به عبدش می

دیگر برو بازار  ر  ازاخواهد تعبد بکند که برو بنمینند دیگر  کدانند به همین حکم عقل اکتفا مید چون هر دو میداننرا هر دو می  ارفتن باز این ر 
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ین ما  ، اداند باید برود بازار داند باید برود بازار گوشت بخرد این هم میخواهد چون او مینمی اسم ین راهی است که الان غالبا معاصر

ابرم مراجعه کنید از این راه وارد شده نمی به حکم عقل است به این معنا به حکم عقل که عقل حکم میاند که  ، کند کهصولا وجوب مقدمه 

 شود بدون بازار رفتن دون این کار نمیدانند بیعنی چون هم آمر هم مأمور هر دو می

 یکی از حضار : نصب سلم 

 به قول شما صب سلم مثل ن :آیت الله مددی 

شاید مردم اصلا از کجا  شاید فلج شدم  هشتم به بعدشاید من بی پول شدم به بعد یکی از حضار : اگر شک داشته باشد شاید هشتم  

 چرا باید مقدمه انجام بدهد ؟ ر گردن من بیاید که هشت ماه بعد حج بمعلوم  

نه شرط خارجی ، صاحب کفایه شرط علمی گرفته است  :آیت الله مددی  این شرط علمی گرفته  ، علی ای حال خلاف  لذا ایشان هم 

 ظواهر است . ظواهر ادله است شرط علمی خلاف 

بود که اصلا این مباحث همهیر سرا پا تقصن این حقعلی ای حال جمع بین ادله یک راه هم که خوب به ذه و یر رسیده  اش من اصله 

ها و اجوبه ندارد این  ها اصلا احتیاج به این اقسام جوابغیر محله است وجوب حج مطلق است اصلا مشروط نیست این بحثفرعه فی 

 روج برای حج است نه اینکه خود حج وجوب مطلق است آنکه مشروط است خ

ید ؟   یکی از حضار : در غیر از حج بیان دیگری شما دار

 د .شو از حج وجوب استقبالی است مقدماتش واجب نمیدر غیر از حج مقدماتش واجب نیست که ، چون در غیر  :آیت الله مددی 

از حج مقدماتش استقبالی است و استقبال قطعا خواهد شد از باب مقدمات مفوته   به حکم عقل هم  آنعلی ای حال بله اگر در غیر 

بیاید روز دهد مهمان روز جمعه  گوید اگر مهمان آمد نان بخر این احتمال میآید مثلا میه هست آنجا مییعنی آن حکمی که در باب مقدم

یم . یی ها تعطیل است مثلاجمعه هم نانوا   روز پنجشنبه بخر این یک احتمال است مجرد احتمال است دلیلی برایش ندار

اگر صبح جمعه شد نان بخر  بله اگر این طور گفت صبح جمع فردا  داند که  معه خواهد شد از روز پنجشنبه میبله خوب قطعا صبح جه ، 

خبری نیست ، نان نیست دقت کردید ؟ اما اگر خبر ندارد    داند که فرداها تعطیل است این باید تهیه کند چون میجمعه است نانواییصبح  که 
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نائینی گفتند احتیاج   هم همان شبیه مقدمات هاآن دلیلی بر وجوبش نیست آن قسمتمهمان آمدن آید مهمان مثل  که می مفوته که مرحوم 

یم   .به مقدمات مفوته ندار

 حالا من یک توضیحی برای  گیرند ، بحث زمان مطرح نیست .نمیزمان را در نظر گیرند مقدمات یک عمل را که در نظر میاصولا 

 خروج برای حج عنوان مستقلی است ؟ یکی از حضار : 

این باید آماده بکند خودش را برای اینکه برود به بله آن عنوان مست :آیت الله مددی  ف حج حالا برسد روز نهم آنجا به  طر قلی است ، 

 یا نرسد آن بحث دیگری است . ه آنجا برسد قول شما بعد از هشت ما

 یکی از حضار : وجوب نفسی دارد . 

 حج را انجام بدهد وجوب نفسی ندارد . اعمال  نه وجوب به خاطر اینکه به حساب :آیت الله مددی 

هم نه به معنای قدرت که   ایییی داشتند توانیع توانادم مکلفند برای اینکه اگر مستطی مبارکه عرض کردم ناظر به این است که مر این آیه

این بحثکنیم ، سهو آقایان گرفتند دیروز توضیحاتش را عرض کردم دیگر تکرار نمی از قدرت است  ، سهولت سفر غیر  هایی که  لت سفر 

یم در روایات یقدر و لا یقدر در   یم ما در روایات ان کان لا یقدر علی ادائه دار و ... دار یم نمیکردند قدرت عقلی  خواهم بگویم  روایات دار

باز در قدرت در لسان روایات نیامده  اینکه استطاع  ،  روایات اما اینکه لم تجدوا به معنای لم تقدروا باشد این باید اثبات بشود لسان  آمده 

، نه سفر برایش  آسان باشد ، سهولت سفر است ش  ی سفر برایلا یعنستطاع الیه سبیالیه سبیلا به معنای قدر علی ذلک این باید اثبات بشود ا

تشکیلاتی که عرض سهولت ندارد ، سهولت سفر به زاد و راحله و همین واهد برود سفر برایش مقدور است لکن  بخمقدور باشد ، پیاده هم 

فقهش باشد قهش نشویم بحث  خیلی وارد ف  سهولت سفر یک چیز است قدرت در باب حج چیز دیگری است علی ای حال دیگر کردیم .

 ودش . جای خ

یم یا نه سر این شد که آیا تفکیک بین بحث   پس یک بحثی را که صاحب فصول مطرح کرد که بعدها هم مطرح شد آیا وجوب معلق دار

عتقد  ای آمدند گفتند اشکال ندارد مرحوم نائینی مه وجوب فعلی باشد واجب استقبالی باشد خوب عده شود کرد یا نه کواجب میوجوب و  

شود وجوب فعلی باشد واجب استقبالی باشد و ان شاء الله تعالی اگر عمری شود ، نمیفکیک بین وجوب و واجب نمیشود تاست نمی

ری بود در بحث استصحاب تعلیقی هم همین اشکال را مرحوم نائینی دارد  ها برسیم ، اگر عمکنم به این زودیبود با این مقدمات فکر نمی

نائینی هم در استصحاب تعلیقی همین است همین اشکالی که  در استصحاب تعلیقی هم خوااینجا فقط نیست  هد آمد ، اشکال مرحوم 
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ایشان در استصحاب  کنیم اشکال  میماند عرض تعالی اگر عمری باقی  معلق دارد در استصحاب تعلیقی دارد و ان شاء الله اینجا در واجب  

وارد نیست آن مطل در وجوب معلق  اما  وارد است  ایشان در استصحاب تعلیقی میتعلیقی  هم گویند  بی که  وارد نیست ما  آن اشکال 

یم اصلا تعل انتزاعی است  استصحاب تعلیقی را قبول ندار امر  تنجیز است حکم تعلیقی ما یق معنا ندارد غلط است یک  ، حکم شأنش 

یم .   اصولا ندار

اینکه ان شاء ال داده خواهد شد . علی ای کیف ما کان پس  واهد آمد این مطالب در آنجا توضیح حل خودش خله در معرض کنم به 

 شد این بود . ح بحثی که الان اینجا اول مطر

یر که این ادات شرط میبحث دومی که مطرح شد  یدٌ هیئت یعنی وقتی  ماده یا به  خورد به  توسط شیخ علی ما فی التقر ،  گفت ان جائک ز

یا اگر حالا فرض ان جاء الض یدتقدیر است این مییف فاشتری الخبز این ان که تعلیق است و  ، خورد به خبز ، خر ن ، خبز در روز جمعه 

یدن خب  خورد به وجوب ؟ وجوب در روز آمدن مهمان ، وجوب در آن وقت است یا واجب آن وقت است ؟ ز در روز جمعه ، یا میخر

یر عرض کبه مرحوم شیخ انصاری نسبت داده شده که اکرام باشد ، اش  خورد اکرم یا به ماده هیئت اکرم مییعنی به  ای ردم عده فی التقر

 گفته است هم انکار کردند که شیخ ن

 خواهند گردد یعنی میهای قبلی برمییکی از حضار : بحث چیست ؟ همان بحث

یبا یک اثری در  :آیت الله مددی   کنیم . بعد عرض میآن جهت دارد حالا تقر

دارد لکن آقایانی که بعد ید برنمیخورد به ماده چون هیئت معنای حرفی است معنای حرفی قابل تقیید نیست قفرماید این میشیخ می

این کلام درست نیست به هیئت می نه  اینکه آمدند گفتند  هم چه میحالا خورد البته  ه باز بحث کردند که حالا بعد اشار خورد به هیئت 

 .کنیم می

 یشه با هیئت نیست . درست است هیئت معنای حرفی است ولی شرط همخواهد ..نمییکی از حضار : هیئت 

 یعنی چه همیشه ؟  :آیت الله مددی 

 اشکال شیخ وارد نیست .ی اسمیه هم بگوید اینجا دیگر شود در جملهمثلا مییکی از حضار : یعنی 

 ؟ بگوید شرطسمیه ی اهجملدر  :آیت الله مددی 
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 فلان ی شرط استفاده بکند به شرط ان لا تکون ی شرط از ماده مثلا به ماده حضار : یکی از 

، برای خلط اوست این  ین مباحث وجوب مشروط با جملهگویم یک خلطی شد بوب عرض کردم فعلا میخ  :آیت الله مددی   ی شرطیه 

واجب  گویم یکی در  را میمان  را خلط نفرمایید من الان بحثبرای اینکه اینها  را گفتم  برای چه این مطلب اش این است من از اول بحث  نکته

 ول بحث این ضبط هم شده الحمدلله ی شرطیه است ، خودم گفتم ا، وجوب مشروط اعم از جملهت مشروط اس

 قالب گوید هیئت معنای حرفی است ، هیئت در یکی از حضار : نه حرف شیخ که می

 خوب اگر شما وجوب را با معنای اسمی گفتید که اشکال ندارد قابل تقیید است که  :آیت الله مددی 

 یکی از حضار : ولی حرف شیخ مطلق است .

الله مددی   استف  :آیت  از هیئت  نه یک وجوبی که  به ذات نیست  شود  اده میحرف شیخ  چون معنای حرفی معنایی است که قائم   ،

استقلالی و آلی در  فصول آمده است ما در معنای حرفی توضیح کافی عرض مخصوصا از زمان شیخ که فصول جا افتاده بود این تعبیر 

معنای اسمی استقلالی است کفایه هم همین را گرفته  گوید معنای حرفی آلی استکردیم مرحوم صاحب فصول اولین کسی است که می

از فصول گرفته شده است و بعضی از شراح کفایه هم اختلاف کردند که مراد است این معنایی که در کفایه آمده معنای آلی و استقلالی این  

معنای اسمی را معنای اخطاری  مرحوم نائینی  مثلا دیم و عرض کردیم  ر آنجا توضیحات کافی را عرض کر ی آلی چیست ما دایشان از کلمه

آید که معنای ی گرفته است ، این توضیحاتی بود که در آنجا گفته شد و ما عرض کردیم که به ذهن ما میحرفی را معنای ایجادگرفته معنای 

به خ اندکاکی است  حالا به هر حال اینها را لاف معنای اسمی حرفی معنای  نیم دیگر از  ادیم دیگر تکرار نکچون ددیگر توضیحاتش را ، 

 شویم .بحث خیلی خارج می

است بحث ، لکن این بحثی که من الان مثال آقا بحثی که الان هست در وجوب مشروط مطلق  هم خودم تنبیه دادم که   من اول بحث

خوب جملهزنم با جملهمی است ،  ، جملهبا جملهخواهید شما میصوصیات خاص خودش را دارد ، ی شرطیه خی شرطیه  ی ی اسمیه 

 ن شاء الله روشن بشود . ، علی ای حال این ااسمیه هم خصوصیات خاص خودش را دارد حساب خاص خودش را دارد 

و لذا باید برگردد به ماده یعنی اکرام ابل تقیید نیست  معنای حرفی یک معنای جزئی است و این قحالا مرحوم شیخ نسبت داده شده که 

یدن مقید  مق یبا شبیه همان مبنای صاحب دارد تقید برنمیید نیست ، وجوب  است نه خود وجوب ، وجوب مقبه آمدن ید است نان خر قر

 هت دیگر هم فرق دارد . از یک جفصول از یک جهت ، 
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اشت این معنایی را هم که مرحوم شیخ فرمود حالا گفتم شیخ مقرر  اشتبعرض کردیم خدمتتان که  اه نکرده انصافا  باه کرده ظاهرا مقرر 

بود توضیحات کافی عرض    ه ایامی که در خانه بود ندهد که مبنای شیخ بوده است ما توضیحات کافی آشواهد نشان می بحث در منزل 

نائینی گفته که  یم این مطلبی که  دار این است که آن مطلبی که صاحب فصول گفته که واجب معلق  گر به اصطلاح اکردیم که حق در مقام 

این مطلبع بدهد به  مراد صاحب فصول این است که کل واجب مشروط را ارجا اگر مراد صاحب   واجب معلق  ایشان درست نیست ، 

 ونی است دیگر .، اعتبارات قانشود انصافا مشکل ندارد شود واجب معلق باشد بله میمیفصول این است که 

این حرف اثر را نگاه کنید معقول و  ای  ند باید نکته جوب را فعلی بکخواهد و ها را نزنید اگر میعرض کردم در اعتبارات قانونی همیشه 

دارد ر ای داشت مثل همین حج به خاطر اینکه مقدمات تداشته باشد اگر نکته ، مشکل  نداردخیلی خوب اشکال مثلا من باب مثال شح 

نه معقولیت   باید  ندارد وجوب فعلی بشود واجب استقبالی فی نفسه مشکلی ندارد اعتبار است لکن نکته چیست نکته مقبولیت است   ،

بین جای باشد و نکتهنکته بین اساسا  کردیم کرارا مرارا فرق  ی  ملی بعدی عرض  ابخبر الله هر دو را  انشائیه که آقای خوئی رحمه  راز  ه و 

 .دانند درست نیست مبنای ایشان می

وقتی جامع المقدانشائیه واقعا ایقاع معنا همین حرف ت  در باب جمل از  یف مشهور ما  دانم کتاب هدایه هم  م نمیدیخوانات میمعر

گفت ایقاع المعنی بلفظ یقارنه معنای انشاء را این را در خود کتاب هدایه ، این  دانم هست یا نه ، استاد ما در شرح هدایه میهست یا نه نمی

 .معنای درست همین است معنای انشاء ایقاع المعنی است 

دارد نه تضییق دارد  سشود انشاء به همان مقدار است نه تو اصولا مقداری که ابراز میانشائیه جمل در دائما و ابدا    لذا عرض کردیمو   عه 

یه چرا هر دویش می نه اوسع است نه اضیق ید نیمه شب آید چرا چون یک خبری دارد به شما میاست اما در جمل خبر دهد مثلا اگر گفت ز

یدم این معنایش این   برایش شام بخرد ممکن است ده تا نیمه شب بیاید شام نخرد و یاید  بکه نیست که هر نیمه شبی آمد من برایش شام خر

یه لازم نیست تمام واقع  ب باشد ممکن است دو ساعت اول مغرب هم بیاید بخرد ، جملهست که فقط برای نیمه شمعنایش هم این نی ی خبر

 را برای شما بگوید دقت کردید ؟ 

ید آمد برایش شام بخر این نه دیگر این تمام واقع همین است .   نیمه شب ز  گر اول شبتمام واقع همین است ، یعنی ااما اگر گفت اگر 

یدم آمد فرض کنید شب جمعه بوده مراداینکه مثلا فرض کنید بگوید من نیمه شب برایش شا  . دیگر احتمالآمد واجب نیست   ش این  م خر

نیمه بوده که چون شب جمعه بود اما   جمعه نیمه شب چه نباشد اما اگر گفت شب شب آمد شام بخر چه شب جمعه باشد وقتی گفت اگر 
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ابراز میکه ابراز میهای دیگر نیمه شب ، همان مقداری دیگر شبام بخر آمد ش ، همان مقداری که  دقت کنید  ، شود ثابت است  شود ، 

 .توسعه ندارد اوسع نیست ، تضییق هم ندارد نه از آن اوسع است نه از 

یه چرا  این است و لذا این مثالی که آقای خوئی اشکال میاما در جمل خبر انشائیه طبیعتش  کنند که اوسع و اضیق هست اما در جمل 

ی شرطیه مفهوم ندارد چون ممکن است گاهی اوقات متلو ادات شرط علت باشد گاهی اوقات معلول باشد عرض کردیم مطلبی که جمله

اینکه   یعمثلا ایشان ، مثل  ید نبضت سر ید ممکن است گاهی علت بعد از اگر باشد    اگر تب دار یع است تب دار گاهی  است اگر نبضت سر

از او  معلول   دائما علت بعد  یه درست است مثل باشد عرض کردم این مطلب ایشان درست باشد این طور نیست که  است در جمل خبر

 .همین اگر تب داری 

انشائیه هر چه م اداما در جمل  ادات شرط است آن علت است اگر نیمه ات شرط است علت است چون جعلی است تلو  ، هر چه متلو 

یدن هم علت بود جداگانه  ، اول شب نه . ممکن است  نیمه شب آمدن علت است شام بخر شب مهمان آمد    است آن بحثاول شب خر

ایشان فرمود این بحثی را که  این  ثشود گاهی معلولین لعلة  شود گاهی معلول میند که گاهی علت میدیگری است دقت کردید ؟  الثة ، 

یات است مطلب ایشان درست است اما در اخب  این .ار

یات اوسع و اضیق   ؟  فرمودید شود دقت  شود به همان مقدار ابراز ثابت میشود اما در انشائیات نه به همان مقداری که ابراز میمیدر اخبار

اگر ی میاست و لذا وقتهمان مقداری که ابراز شده  داشته باشید   ی فنی را در نظراین نکته قدار ابرازش باید  مهمان آمد نان بخر مگوید مثلا 

 ندارد . و واجب امکان دارد بله امکان دارد مشکل  ک : آیا تفکیک بین وجوبم و این عبارت یعنی دو تا نکته است یببینیم ، ما باشی

است  ر گفت اگر مهمان آمد نان بخر تفکیک هست نه نیست ، ظهور ندارد ، ظهور  دو : اگ ،  این عبارت این است که وجوب هم معلق 

شود کرد نه مینگوید  یود کرد نائینی مشین وجوب و واجب میقانونی تفکیک ب ی و قوقنا از لحاظ حدقت فرمودید ؟ پس یک نکته خود مع

: هر جا واجب شود کرد مشکل ندارد می یم برمی. دو  گردد به واجب معلق این درست نیست این باطل است . اصولا اگر ما مشروط دار

اگر مهمان آمد نان بخر از آن وجوب مشروط فهمیده می این تعبیر  اما ممکن است تفکیک نه اینکه  ک بین وجشود تفکیباشیم و  وب و ، 

خواهد ، میخواهم بگویم ؟ امکان تفکیک بین وجوب و واجب هست فقط یک نکته  چه میممکن نیست امکان تفکیک بین ، روشن شد 

شد نکته نداشته باشد ای نداشته باخواهد ، هیچ نکتهی قانونی میند هم نکتهخواهد باید ابراز کخواهد هم دلیل ابرازی می، نکته میلیل د

 اش لغو است . لغو است یعنی اعتبارات قانونی
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پس کنید ؟ ای ندارد دقت میقرار داده هیچ نکتهاین لغو است اعتبارش لغو است وجوب  کند  قانونی لغو نمی آدم حکیم اصولا اعتبار

اصلا بگویم  ع بدهیم به واجب معلق این غلط است باطل است ، این که واجب مشروط را ارجاود اینکه کل  ین مطالب با هم دیگر خلط نش ا

یم  مواجب   یم وجوب معلق ندار اما یک : باید ابرازش  این هم علق ندار یم ،  این باشد ، ثانیا : باید اثر داشته باشد مناسب با  باطل است دار

 فعلی چرا ؟  فعلی بکند ، واجب استقبالی ، وجوبخواهد وجوب را چرا می

 در همین نان بخر اگر آمد نان بخر شود یعنی ؟ چطوری مییکی از حضار : استاد مناسب 

دادید میمی  :آیت الله مددی  نان بخر در یخچاروز  آید شما از دو  گوید اگر حتی احتمال  روز قبل  یزر بگذار این معلوم  ، سه  ل در فر

 شود الان وجوب فعلی گرفته است . می

 استاد یکی از حضار : این دو تا حکم شد که 

 نه  :آیت الله مددی 

 دهید : احتمال مییکی از حضار 

این ابراز با جملهنمیی شرطیه  لهیعنی ابراز باید بکند ، غالبا این ابراز با جم  :آیت الله مددی  ی شرطیه شود ، جملهی شرطیه نمیشود ، 

 .یق است وجوب تعل انهم

 ؟فرمایید قل مییکی از حضار : یعنی به حکم ع

از صوم ، مینه باید ابرازش بکند   :آیت الله مددی   که الان این تکلیف دارد  م  میفهمثل وجوب صوم مثلا ، وجوب صوم مثلا غسل قبل 

از اذان ، آقایان مشهورشان این است که مثلا نیت روزه را همان شب بکند قبل از سحر  زه بکند ما گفتیم اگر صبح ، قبل از فجر نیت رو قبل 

تواند یک نیت برای تمام ظاهرش این است که از اول ماه رمضان که وارد شد میقاعده فمن شهد منکم الشهر فلیصمه   ما باشیم و مقتضای

بکند لکن بنای آقایان این است که هر شب تجدید نیت بکنماه رمضان   این نیت روزه  این شهر را شهد  ند مثلا من بکند فمن شهد منکم ، 

 ر شب دقت کردید ؟ کنند که یک نیت کلی بکند یک نیتی هم برای های هم احتیاط میباب مثال عده 

ا بین الاختین چون جمع مثلا یا در یک جایی مثلا ان تجمعو نکته سر چیست ؟ نکته سر مقدار ابراز است ، مثلا حرمت علیکم امهاتکم  

 رمن از این جهت ذکآقایان تمسک نکردند    ونواهر زنش را بگیرد در باب ازدواج در باب عده چتواند خطلاق داد میحرام است اگر زنش را 
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النکاح  ملا تعزکنم و  می حتی یبلغ الکتاب اجله ، اصلا قصد نکاح نکنید تا وقتی که کتاب به زمانش ، یعنی عده تمام بشود دقت وا عقدة 

 کنید ؟ می

ابدی هست ، شما شاید بگویی ند حرمت ابدی را از  کنیان الان خیال مییعنی ، آقا دو لذا اگر در زمان عده عقد بست قائل به حرمت 

ید  روایت درآوردیم در خود آیه درآوردیم ، چرا خوب دقت کنید  ، دقت کنید . چون نهی به چه چیزی خورد و لا تعزموا اصلا تصمیم نگیر

ید برای اگوید لا تعزموا اصلا ت تنکحوا یک دفعه میگوید لایک دفعه می  .دواج ز صمیم نگیر

 شود اینجا ؟ باطل جدا می جوب و استاد و کی از حضار : ی

مخصوصا  فتاوای خاص ماست  ند این از  آقایان فکر کردعقد بست و لذا این را  واجب ، نه اصلا اینجا اگر در ایام عده  نه    :آیت الله مددی  

یم که در صورت جهل بعضیل را چون  صورت جه ورد  آگفتند در صورت جهل مطلقا درست است حرمت ابدی نمیها  روایت صحیحه دار

ای هم حتی به فرض و عده ، ل نبود نه  آورد اگر دخول کرد ، دخولکن خوب مشهور بین علما این است که در صورت جهل حرمت ابدی می

 ای هم گفتند نه در صورت جهل .دخول هم احتیاط کردند ، عده 

به نظرم از عمر نقل شده که گفته مطلقا اگر در عده عقد بس آورد ظاهر ت حرام است حرمت ابدی میعرض کردیم در میان اهل سنت 

ببینید خوب دقت ک ای خورده است ؟ و م ببینیم مثلا نهی به چه ماده گوییم ظاهر ؟ اینکه بیاییا میما چرا دائمنید ، آیه هم همین است ولا ، 

النکاح ر عزم شما دیگقت کنید گوید شما دیگر عزیمت نکنید خوب دمیی که وقتلا تعزموا تصمیم دیگر  ، اصلا قصد  طلاق و لا تعزموا 

 . نکاح نکنید خوب لا تعزموا یعنی چه یعنی حرمت ابدی 

 پس حرام است .اش هم رفت خواستگاریس یعنی پاش هم نروید یعنی خواستگاری یکی از حضار :

، خواستگاری چه ارزشی دارد . خواستگاری در به اصطلاح در    :آیت الله مددی  خواستگاری که اثر ندارد که یعنی بعد از تمام عده 

 اخیه خطب علی خطبة یقوانین جاری بشر هم تاثیر ندارد در اسلام هم تاثیر ندارد فقط یک حکمی دارد که لا 

 یکی از حضار : نه الان در عده است طرف 

 خواهد با او ازدواج کند چه اشکال دارد ؟ واستگاری کند بعد از عده میبرود خ :آیت الله مددی 

 جوب ظاهرا تواند بیاید وجوب را ، و واجب معلق چه ابرازی مییکی از حضار : تصویر 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 19/01/1404 -08/04/2025 -نبهشسه                                                                  اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 14 صفحه                                                                                                                                                                                 66جلسه: 

       ........................................................................ 

 عرض کردم الان این الفاظ ، دقت کنید ،  :آیت الله مددی 

 عزم نیست ؟ یکی از حضار : این خطبة 

 نه  :آیت الله مددی 

 یگر دیکی از حضار : چرا 

 نه ربطی ندارد . دقت کنید ، نه خلاف است عزم نکاح  :آیت الله مددی 

یم ، عام به اصطلاح استغر دقت کنید  ، اقی ، عام مجموعیآقا مطلب را دقت بفرمایید عرض کردم مثلا شما الان گفتند عام سه تا عام دار

یم ،  برای  ی عام بدلی من عرض کردم الان ما در لغت عرب چیست آن یکی دیگر بدلعام به اصطلاح   اقی  عام استغر عام بدلی اکرم عالما دار

یم اما در لغت  یم بهم دار نه مفردی به عنوان عام مجموعی ندار نه هیئت  اکرم مجموع عرب  اید با معنای اسمی اثباتش بکنیم ، اگر گفت 

 . جمیع علمای بلاد باشد منظور علماء البلاد ممکن است 

این را ما در بحث عام متعرض   20تا را اکرام کرد کافی نباشد باید    19که تا هستند    20علمای بلد  در به حیثی که زی که  چی تا مجموع ، 

یم . عام مجموعی را باید با معنای اسمی درست بکنیم   یم نه ماده دار یم نه هیئت دار شدیم که ما در لغت عرب برای عام مجموعی لفظ ندار

از کرم جمیع علمای بلد بباید به او بگوییم ا ا باید با معنای اسمی ق نشده است این ر تا یک نفر هم کم شد امتثال محق  20حیث اینکه اگر 

برای  گویند معنای ، ما واجب معلق را باید با معنای اسمی درست بکنیم ، هیئتی را در لغت عرب آن میلاح را به ین اصطیم ادرست بکن

 .ی بحث را خوب دقت کنیدردید ؟ نحوه این برای واجب مشروط است دقت کی اسمیه واجب معلق نگذاشتند این هیئتی که هست جمله

حق با نائینی است ، فهمیم خواهد بگوید از این عبارت ما واجب معلق نمیها نشود . یک دفعه مرحوم نائینی مییعنی خلط بین بحث

گوید  گوید اصلا ممکن نیست نه ممکن هست ، یک دفعه مییک دفعه مینید ،  نیست نه معقول هست ، دقت کگوید معقول  یک دفعه می

 م وجوب مشروط است . فهمیحق با ایشان است واجب مشروط میمشروط  فقط واجباز این عبارت ما 

ندادند ، وقتی  فظی قرار  اجب استقبالی باشد لاصلا در لغت عرب برای وجوب تعلیقی به این معنا که ایشان گفته که وجوب فعلی باشد و 

 کنند .ه مید از این جمله استفادروندنبال معنای اسمی می لفظی قرار داده نشد

 تواند برساند ؟ ی اسمیه این را میحضار : چه جمله زیکی ا
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 شود این است . خواهد بار بکند معلوم می، همین آثاری که میخواهد بار بکند آثاری است که میخوب همین  :آیت الله مددی 

شود که از حین فجر کنید این معلوم میب نیت گوید شما مثلا باید قبل از اینکه به اصطلاح چیز بشوید باید غسل بکنید مثلاهمین که می

از فجر باید باشد اما اگر آمد گفتنیست   اهل سنت درست است عایشه نقل  شود غسل کرد اصلا در روایت بعد از فجر هم مینه آقا  قبل 

 ادفا این حدیث .کردیم ، خوب دروغ است در بخاری هم هست تصسل میبا رسول الله گاهی اوقات بعد از اذان صبح غکند که ما می

انصافش حق این است که خود  کی دیگری بیاید دقت میغرض به هر حال این باید در جمله و الا در خود لفظ  لفظ همان وجوب  نید 

فکیک بین وجوب و واجب  اینکه معقول نیست به قول مرحوم نائینی امکان تمشروط است وجوب استقبالی است وجوب فعلی نیست اما 

یم برای واجب مشروط است .  ا تعبیری که الان در لغت عربنیست نه امکان تفکیک هست این مشکل ندارد ام  دار

ینو صلی الله علی محمد و آله الط  اهر


